
 <br>های به دل ماندهحسرت

های ده های رنگاوارنگ ما ماند که یک روز صبح لای یکی از این روزنامهحسرت به دل پر درد و مملو از عقده

همش پر از اعلان سینما و روغن نباتی و رپرتاژ آگهی از نطق غرای فلان کارمند عالی رتبه در ای را که پانزده صفحه

ها کله ها و وسط جادهفلان سمینار است، باز کنیم و چشممان به چند اتوبوس قد و نیم قد نیفتد که در کمرکش دره

 <br> در همان روز نباشد. جنگ ویتناماند و به رقص مرگ مشغولند و تعداد تلفاتشان خیلی زیادتر از معلق زده

مثال اتومبیل خدمت با آن مارک مان ماند که یک وقت چشممان به جمال بیحسرت به این دل حسرت کشیده 

ها را در آن نبینیم که به مدرسه یا به گردش ها و نورچشمیبیفتد و آقازاده« استفاده خصوصی ممنوع»کذایی 

خواهیم می« صفر هشت»ای که از ن دل آرزومند و پر توقع ما ماند که یکبار فقط یکبار شمارهروند. حسرت به ایمی

 <br>شویی، مرده شویی را به ما ندهد. درست و حسابی در اختیار ما بگذارد و به جای خشک

های کسیایستیم، رانندگان تاحسرت به این دل خسته و آزردة ما ماند که وقتی تک و تنها کنار منتظر تاکسی می

آور نگذرند و ما را انگشت به دهان دانی از جلو ما با سرعت سرسامدانیم و میهایی که میخالی با آن چشم زهره

 <br>حیران و وامانده جا نگذارند. 

ها با مکر و حیله ما را اما حسرت به این دل زیباپرست ما ماند که همه ساله در شب عید نوروز این حراجی

فریب خود که بیشتر آنها را هم به روی دیوارهای های دهن پرکُن و مردمکردند و با اعلانچاپیدند و لختمان نمینمی

گفت که چه ضرر ای کاش یکی بود به این حضرات میو کردند،نویسند، ما را سر و کیسه نمیهای مردم میخانه

 <br>فروختند؟ های خود را همیشه به همین قیمت میداشت اگر بنجل

حسرت به این دل گرسنه و ندید و بدید ما ماند که در برابر این همه پولی که برای خرید رزق و روزی خود و سیر 

آوردیم و آبِ کاه و جوهر لیمو را به جای تقلبی به دست می پردازیم چند مثقال جنسِ غیرها میکردن شکم برو بچه

کردند و از خاک اره و سیب زمینی نان شیرینی تعارفمان آبلیموی دست افشار درجه یک به ما قالب نمی

 <br> (1347اسفند  25، 1767نمودند.)اصفهان، ش نمی

 <br>لج و لجبازی

آورد و همان روزهای ان خرج منزل از کَفَش به در میخانمی لجباز است که همه ماهه در آمد شوهرش را به عنو

گذرد که کند و چیزی نمیهای زنانه خودش میاول ماه آنها را خرج لوازم آرایش و لباس مد و آرایشگاه و سایر هوس

ریزد، ولی کند و آبروی خود و خانواده خود را میترین خرج خانه دست طلب پیش این و آن دراز میبرای ضروری

گیرد و ماه بعد دوباره همین راه غلط را دنبال شود عبرت نمییب آن که وقتی یک بار به این مصیبت دچار میعج

 <br> کند.کرده و لجبازی می

ها اما آقایی لجباز است که آن هم درآمد خودش را به جای آن که خرج آسایش و رفاه زن و فرزند کند، در میخانه 

نتیجه سلامت فکر و روح خود را در برابر خوردن انواع و اقسام مشروبات الکلی دهد و در ها از دست میو رستوران

های زیاد خوب شد و شفا یافت، باز افتد ولی زمانی که با زحمات فراوان و خرجکند و در بستر بیماری میفدا می

 <br>گیرد. کند و اشتباهات گذشته را از سر میلجبازی می



شود و در اثر غفلت و پروری هیچ چیز عایدش نمیبیند از بیکاری و تنسر است که میجوانی لجباز و خیره

دهد  و روش ناصحیح خودش خبری چند سال در یک کلاس مانده و درجا زده ولی باز به لجبازی خود ادامه میبی

 <br>دهد. کند و سینما رفتن و در تریا گذراندن را بر مدرسه رفتن و سر کلاس نشستن ترجیح میرا عوض نمی

عبور »اند اند و روی آن نوشتهای از طرف اداره راهنمایی تابلو زدهبیند در اول کوچهای لجباز است که میراننده

کند و وقتی کجی کرده باشد، مخصوصا از آن طرف عبور میولی برای این که به قوانین و مقررات دهن« ممنوع

شکنی کند و دست از قانونسری میاین حال باز هم خیره کنند، باشود و به اصطلاح او را نقره داغ میجریمه می

توانم سردسته لجبازان روزگار به حساب بیاوریم که درباره انجام امری با دوستان و دارد. اما کسی را میخود بر نمی

کند. کند ولی وقتی راهنماییش کردند، مخصوصا بر خلاف گفته و نظر آنها عمل میآشنایان خودش مشورت می

 <br> (1353آبان  9، 3312اصفهان، ش )

 

 <br>کوچه و خیابان هم در حکم خانه است

کنند همین که خانه و کاشانه خودشان را نظیف و پاکیزه نگاه داشتند کافی ای از مردم شهر ما تصور میپاره

ر یکی از است و دیگر به کوچه و خیابان و سایر گوشه و زوایای شهر نباید توجه کرد. همین افراد هستند که اگ

کشند کنند بر سر او فریاد میفرزندانشان کوچکترین آشغال را در خانه یا اتاق نشیمن بیندازد، فورا سر و صدا به پا می

غافل از این که کوچه هم جزئی از « اینجا جای آشغال ریختن است؟ خوب بود آن را ببری در کوچه.»گویند و می

 <br> شود.ها میسر میخود از همین کوچه و خیابان خانه است و رابطه ما با خانه و خانواده

ها به خانه اگر کوچه و خیابان و در نتیجه پیرامون شهر خودمان را آلوده و کثیف کنیم دیر یا زود همین آلودگی 

اندازد. پس چه خوب است که نه تنها خودمان کند و سلامتی و نشاط ما را به خطر میو کاشانه ما هم راه پیدا می

در فکر تمیز نگاه داشتن محیط زیست خود باشیم، بلکه فرزندان خود را نیز عادت بدهیم که در هر کجا به  پیوسته

برند، در فکر نظافت و پاکیزگی آن باشند و از این لحاظ خانه و دکان و مدرسه و کوچه و اتوبوس و مسجد سر می

 <br> (1354شهریور  17، 3511برایشان فرقی نداشته باشد. )اصفهان، ش 
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